
مرد هزار چهره

کپی برابر  اصل نیست

مهــران  کارهــای  اوج  نقطــه 
مدیری در آثار ســالیان گذشته اش، 
علاوه بــر زیرکی ذاتــی او، حاصل 
اتفــاق دیگری در دنیــای حرفه ای 
کار او بــود. ترکیب فکر و نگاه او با 
قلم پیمان قاسم خانی اتفاقی است 
کــه در دوره ای از زندگی حرفه ای 
مهــران مدیری تأثیر بســیار زیادی 
داشــت. در تجربیات مختلف ثابت 
شــد ترکیب مدیری و قاســم خانی 
به اصطــلاح جواب می دهد. عمده 
آثاری که در کارنامه مهران مدیری 
دیده می شــود، آثار طنزی است که 
اتفاقا متکی بر طنز موقعیت و کلام 
اســت و زمانی کــه فیلم نامه های 
دوربین  مقابل  قاســم خانی  پیمان 
تا  مدیری می رفت، باعث می شــد 
او دورانی طولانی در اوج باشــد و 
پیگیر  بی شــماری  مخاطبان  طبعا 
قاسم خانی  پیمان  باشــند.  آثارش 
براســاس شــیوه نویســندگی اش، 
معمولا با نگاه طنز به موضوعاتی 
مــردم  بــرای  کــه  می پرداخــت 
بود. درنتیجه وقتی  بســیار جذاب 
عنصری به نام پیمان قاســم خانی 
ترکیــب گــروه مهــران مدیری  از 
حذف شد، اتفاقات بسیاری رخ داد 
و به گمانــم، این حــذف بزرگ ترین 
ضربه را بــه گروه و کارهای مهران 
مدیــری زد. پیمان قاســم خانی در 
ســالیان متمادی موقعیتــی را در 
آثارش شــکل داده بود که به نوعی 
می توان آن را ســرمایه آثار مدیری 
دانست و وقتی این سرمایه از کارها 
گرفته شــود، طبیعی اســت افتی 
ایجاد می شــود. طبعا بســیاری از 
مخاطبان آثار مدیــری مثل من، از 
جایی به بعد ترجیــح دادند پیگیر 
آثار او نباشند و شاید بیشتر خاطره 
آثار خوب گذشــته را در ذهن نگاه 
دارند. اما نکته دیگری که می توان 
قاســم خانی  پیمان  از جدایی  بعد 
از گروه مهران مدیری به آن اشــاره 
کرد، این اســت که همچنان سایه 
آثار مدیری  پیمان قاســم خانی در 
دیده می شــود. مراجعه پیمان به 
مســائل اجتماعی و بیــان آنها در 
قالب طنز و جامعه شناسانه و نگاه 
بــه موضوعات مبتلا بــه جامعه از 
زاویه ای که برای مــردم مفرح نیز 
اســت، ازجملــه نکاتی اســت که 
مدیری ســعی کــرد در آثار بعدی 
پــس از پیمان رعایت کنــد. طبعا 
کپی برابر اصل نخواهد بود و شاهد 
هستیم در آثار اخیر مهران مدیری 
نمایشی  ســاختمان  و  موقعیت ها 
کارها به ســمت گذشته میل کرده 
اســت. با نگاهــی واقع بینانه باید 
دربــاره کیفیــت متن هــای مهران 
مدیری صحبت کــرد. فیلم نامه ای 
که در دوره ای باعــث اوج آثار این 
کارگردان و بازیگر پرطرفدار شــده 
بــود و پــس از آن موفقیت هایش 
وســعت کمتری داشــت. ساده تر 
می تــوان گفــت مهم تریــن نقطه 
در حال حاضر  مدیــری  آثار  ضعف 
فیلم نامــه اســت. متأســفم زوج 
موفق و دوست داشــتنی مدیری و 
قاسم خانی که تجربه های خوبی را 
پشت سر گذاشته اند، از یکدیگر جدا 
شــدند و امروز مــا از نقاط ضعف 
جدی آثار مدیری صحبت می کنیم. 
همــه ما بــه ایــن موضــوع قائل 
هســتیم که مدیری به اندازه کافی 
زیرک و باهوش اســت و با تکیه بر 
خلاقیت هــا و توانایی هــای فردی 
در دوره ای کــه طنــز در تلویزیون 
برای مــردم خیلی تعریف نشــده 
بود، توانست این موقعیت را ایجاد 
کند و مردم مرتب پیگیر کارهایش 
باشــند. اما بایــد به ایــن نکته نیز 
اعتراف کرد که در آثار گذشــته او، 
اندیشه ها و ایده های جذاب از جای 
دیگری می آمد و این کار گروهی با 
حضور همه کســانی که بر کارشان 

مسلط بودند، شکل می گرفت. 

دورهمى

پرواز 57

طنز  «مدیری»

طنز مهران مدیری منحصر به فرد است و نمونه مشابه دیگری ندارد و 
همین دلیل ویژه بودن اوســت. آغاز ژانر مدیری در زمانه ای بود که طنزی 
بی رقیب داشت و البته نو و دوست داشتنی که کنایه های اجتماعی آن در 
رشد انواع طنز نمایشی و رسیدن به لحن مدرن و درعین حال مردمی تأثیر 
بســیار داشت. نبوغ و نوآوری مهران مدیری و همکارانش بخش مهمی 
از تاریــخ طنز ایرانی را کامل می کند. اما اوج و افول ســبک های مختلف 
کاملا بســتگی به شرایط اجتماعی و احوالات مردم دارد! استقبال و نبود 
تمایل امری نســبی و فرعی است که به ذات اثر هنری مربوط نمی شود! 
بــرای مهران مدیری و همراهان دیروز و امروز و فردایش آرزوی موفقیت 

و اقبال دوباره می کنم.

مدیری و سؤال های بزرگ من

مهــران مدیــری تنها فردی بوده که در تمام این ســال ها توانســته 
تغییری اساســی در روند ســاخت کمدی ایجاد کند. پیش از آن شــاید 
چیزی به نام کمدی در تلویزیون ما وجود نداشــت و به جرئت می توان 
گفت که مدیری به ســاخت کمدی در ســینما و تلویزیــون نظم داد. با 
شــناختی که نســبت به شــخصیت و کار او دارم، می توانــم بگویم در 
کارش یک نابغه اســت. مگر می شــود ۲۰ سال کار طنز ساخت و مردم 
مشتاق دیدن کارهای بعدی ات باشــند و همچنان فردی محبوب برای 
مردم باشــی و از درصد این محبوبیت کاســته نشود؟ با وجود تمام این 
مشــخصات بی دلیل نیســت کــه او از نظر من یک نابغه اســت. طبعا 
فــردی که به مرور زمان کارش رنگ وبــوی کهنگی نمی گیرد، خاصیتی 
در وجودش دارد که او را از دیگران متمایز می کند. بســیاری از افرادی 
که درحال حاضر در زمینه ســاخت و تولید آثار کمدی فعالیت می کنند، 
حاصــل کار و تجربه کردن در کنار مهران مدیری هســتند. من مثال بارز 
این اتفاق هســتم که ســال ها با او کار کردم و تأثیرات مثبت او در کارم 
قابل درک اســت. مهران مدیری و کارش همیشــه برایم قابل تحســین 
اســت. این اواخر گاهی نقدهایی بــه برخی از آثار او وارد اســت و به 
گمان برخی کیفیت کار مدیری افت کرده اســت! از شنیدن این جملات 
تعجب می کنم و این سؤال برایم بزرگ تر می شود که در تمام سال هایی 
که رشــد کرد و قد کشــید، چرا هیچ کس از او تقدیر و کارش را ستایش 
نکرد؟ متأســفم که این روحیه در جامعه ما و دوستان رسانه ای جاری 
و ســاری اســت که معمولا نقاط قوت کاری را نمی بینیم و دست روی 

نقاط ضعف می گذاریم. 
این اتفاق گاهی شــامل حــال من هم می شــود؛ در میان کارهای 
قابل دفاعی که انجام داده ام، به محض ســاخت اثری که کمی با آثار 
قبلی متفاوت اســت، موجی از انتقادها و قضاوت هایی که بسیاری از 
آنها منصفانه نیست به سمتم پرتاب شده است و حتی دوستان قدیمی 
و کسانی که ســال ها از آنها بی خبرم هم با من تماس می گیرند و من 
را نقد می کنند! اما کمتر بابت انجام کارهای خوب و باکیفیت تشــویق 
شــده ام. اگر به زعــم برخی مهران مدیری در آثــار اخیرش کمی افت 
کرده است، دلایل متعددی دارد که اساسا ربط کمی به شخص مهران 
مدیــری دارد. برآوردهــای مالی تلویزیون، مدیرانی که برای ســاخت 
برنامــه ای تصمیم گیــری می کنند و... از جمله همین دلایل هســتند. 
شرایط برنامه سازی و سریال سازی در تلویزیون تغییر کرده است و مثل 
گذشته نیست. در گذشته مدیران تلویزیون به شدت مراقب کارها بودند 
و احاطه خوبی به مســائل مختلف داشتند. راهنمایی و تعامل آنها از 
زمان نوشتن فیلم نامه تا ساخت برای برنامه سازان دلگرمی بود و یقین 
داشــتیم که کارهای ما با حمایت و نگاه کارشناســی ساخته می شود. 
اما درحال حاضر این طور نیســت و خواسته تلویزیون نسبت به گذشته 
تغییر کرده اســت. انتقاد من به مدیریت حال حاضر تلویزیون نیست. 
کمااینکه ممکن اســت به برخی موضوعات اشــراف نداشته باشند و 
می خواهم بگویــم باید دید که مهران مدیری تا چه حد توانســته در 
شــرایط حال حاضر تأثیرش را بگذارد؟ اساســا کار هنری، شــخصی و 
فردی نیســت و حاصل یک تعامل اســت؛ اینکه مثلا با تهیه کننده ای 
کار کنی که آن قدر به کار اشــراف داشــته باشد که در کیفیت مطلوب 
اثــر تأثیر بگــذارد و در این مورد خاص یعنی افــت کیفی آثار مدیری 
طی ســال های اخیر، قطعا نمی توان مهران مدیری را مقصر دانست. 
بی تردید از ۲۰ اثر او، ۱۵ اثرش درخشان بوده است و بی انصافی است 
اگر بدون نگاه به گذشــته فردی، تمام کارنامه او را زیر ســؤال ببریم. 
مهران مدیری سال هاســت که مردم سرزمینش را سرگرم کرده است 
و همیشــه در کارهایش خلاقیت داشــته. او درحال حاضر شاید برای 
برخی آثارش نقد شود، اما بدون شک در سال های آینده از او به عنوان 
یک نابغه یاد خواهد شــد. شــما را به ســال های پس از جنگ ارجاع 
می دهــم؛ زمانی که فضا آن قدر تلخ بود که مردم به هیچ وجه به طنز 
فکر نمی کردند. اما مهران مدیری در آن سال ها یک مجاهد محسوب 
می شد و توانست فضای جامعه اش را تغییر بدهد. چرا مهران مدیری 

را از این زاویه نگاه نمی کنیم؟ 
مهران مدیری، مهران مدیری اســت. ســال ها هم بگذرد چیزی این 
واقعیت را تغییر نمی دهد که او یک هنرمند بزرگ اســت. شرایط برای 
فعالیت در تلویزیــون همان طور که مهران مدیــری می خواهد فراهم 
نیســت. اگــر زمانی تصمیــم گرفت کــه تلویزیون را ترک کنــد، به این 
دلیل بود که شــرایط کار برایش در تلویزیــون فراهم نبود و فکر کرد در 
مدیوم دیگری کارش را ادامه بدهــد. قطعا اگر باز مدیرانی مثل آقایان 
پورمحمدی و تخشــید که مدیری در کنارشان آثار درخشانی تولید کرد، 
در زمانی که مدیری از تلویزیون فاصله گرفت، همچنان حضور داشتند 
شاید او تلویزیون را ترک نمی کرد. پس نمی توان شرایط را برای فعالیت 
یک هنرمند بی تأثیر دانســت. بایــد کمی منصف بود. بایــد یک فرد را 
با تمام شــرایطی که برای فعالیتش فراهم اســت سنجید. به زعم من 
مدیری حتی در شــرایط سخت هم تأثیر خودش را گذاشته است. کمی 

به کارنامه پربار او دقت کنیم. 
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بهناز شیربانی: صحبت کردن درباره مرد «دوهزارچهره» تلویزیون چندان ساده 
نیست. شاید نیازمند فلاش بک باشد به سال ها قبل، زمانی که «پرواز۵۷» و بعد تر 
از آن «ساعت خوش» و «جُنگ ۷۷» مخاطبان تلویزیون را با طنزی آشنا کرد که 
توانست مهران مدیری را سالیان سال مرد اول طنز تلویزیون ایران معرفی کند. 
مدیــری که پیش از فعالیــت در تلویزیون، در تئاتر تجربــه اندوخته بود، از این 
محبوبیت نهایت استفاده را برد و هر بار مخاطبانش را غافلگیر کرد. مجموعه 
تلویزیونی «پاورچین»، «جایزه بزرگ» و چند سریال بعدترش، به گمان بسیاری، 
اوج دوران کاری مدیری بود و دلایل متعددی برای این موفقیت ذکر می شــود 
که اصلی ترین آنها فیلم نامه متفاوت آثارش بود. آن زمان هنوز از جدایی پیمان 
قاســم خانی و مدیری خبری نبود و برای بسیاری حضور این دو کنار هم و البته 
تجربه های موفقشان جذاب بود. هرچند این موفقیت در چند مجموعه ادامه دار 
شــد، اما مدیری یکی از ارکان اصلی موفقیت مجموعه هایش را از دست داد و 
دیگر در عنوان سریال های او از نویسنده موفق سریال هایش خبری نبود. ناگهان 
همه چیز برای مدیری تغییر کرد. مرد پرکار تلویزیون ترجیح داد مدیوم دیگری را 
تجربه کند و تلویزیون را ترک کرد. ظاهرا اختلافش با تلویزیون بر سر آگهی های 
ســریال «قهوه تلخ» موجب مهاجرت او به شــبکه نمایش خانگی شد. شبکه 
نمایش خانگی نوپــا در ابتدای حیات هنری خود میزبــان مردی بود که قصد 
داشــت تجربه طنز دیگری را به مخاطبانش عرضــه کند. «قهوه تلخ» مدیری 
و گروهش حســابی سروصدا کرد و توانســت توجه بسیاری را به مدیوم شبکه 
نمایش خانگی جلب کند. اما مشکلات جاری در این مدیوم نوپا و البته اختلافی 
که میان مدیری و تهیه کنندگانش ایجاد شــد، حاشیه هایی برای موفقیت های 

سریال مدیری رقم زد. 
مدیری پس از«قهوه تلخ» و تجربه چند ســریال دیگر ازجمله «ویلای من»، 
تصمیم گرفت به دوران آیتم ســازی اش بازگردد و این بار، به جای یک ســریال 
دنبالــه دار، با آیتم های کوتاه و البته در هر قســمت با یک موضوع مشــخص، 
مخاطبانش را ســرگرم کند. «شــوخی  کردم» در این شرایط تولید شد و مدیری 
تصمیم گرفت بســیاری از بازیگرانی را که سال ها از آنها در سریال هایش خبری 
نبود، دور هم جمع کند. هرچند در این شرایط مدیری بازهم توسط مخاطبانش 
دیده می شــد، اما قطعا برای او کافی نبود. یکباره دیدن تصویر او در ویژه برنامه 
تحویل ســال شبکه ســه و خبر حضورش در تلویزیون، همه معادلات را برهم 
زد. مدیری ســال های درخشانی را در تلویزیون از دست داد و باید باقدرت تر به 
این عرصه برمی گشــت. «درحاشیه» ســریالی بود که او بعد از سال ها دوری از 
تلویزیون، راهی آنتن کرد. دست گذاشــتن روی یکــی از موضوعات اجتماعی و 
ترسیم بیمارستانی با شکل و شــمایلی که مدیری مدنظر داشت، باعث شد در 
نخستین ماه های بازگشتش به تلویزیون، با اتهام ها و حواشی متعددی از جانب 
جامعه پزشکی ایران روبه رو شود. علی اصغر پورمحمدی که در سال های اوج 

مدیری کنارش بود، تمام قد از عملکرد مدیری دفاع و بینندگان این ســریال را به 
صبر و آرامش دعوت کرد. بااین حال فصل دوم ســریال «در حاشیه» در سکوت 
خبری ساخته شد، اما دیگر از موفقیت فصل جدید میان مخاطبان سریال خبری 
نبود؛ آن قدر کم فروغ که شــاید کســی انتظارش را نداشــت. مهران مدیری این 
شــب ها با «دور همی» در تلویزیون دیده می شــود؛ برنامه ای که حاشیه هایش 
کمتر از کارهای سابق مدیری نیست؛ از تقلیدی بودن برنامه اش صحبت می شود 

و اینکه نتوانســته مخاطبانش را راضی نــگاه دارد. حتی در این مدت تذکری از 
جانب مدیران رســانه ملی بابت در نظر نگرفتن  شأن میهمانانش نیز باعث شد 
تا ترتیب اثری در نوع اجرایش داده شــود. با نگاهی به کارنامه مدیری تا حدی 
می توان به افت کیفی آثارش در ســال های اخیر پی بــرد؛ اتفاقی که به گمان 
برخی، حاصل شرایط بوده و البته دلایل دیگری که برخی از آنها در مطالب این 

صفحه بررسی شده است. 

ستاره بود

حوالی سال های ۷۵ و ۷۶ بود. مدتی از تعطیلی «ساعت خوش» می گذشت. 
ســاکن گرگان بودیم. خبر رسید که نمایشی با بازی تعدادی از بازیگران ساعت 
خوش به مدت ســه شب و هرشــب دو نوبت در تالار فخرالدین اسعدگرگانی 
روی صحنه خواهد رفت. طبیعتا تنها راه تهیه بلیت در آن دوره، ایســتادن در 
صف بود. ایستادیم و بلیت شــب اول را گرفتیم. بعدازظهر همان روز، دو روز 
پیــش از آغاز اجرا، در ناهارخوران معــروف گرگان با خانواده قدم می زدیم که 
دیدیم ســرها برمی گردند و با تعجب و اشــتیاق نقطه ای را می نگرند. از هتل 
جهانگردی گرگان، رضا عطاران، سعید آقاخانی و حمید لولایی (به همراه وحید 
فارســی که هرازگاهی در برنامه های طنز بازی می  کرد و کارش هم خوب بود) 
بیرون آمدند و از کنارمان گذشــتند. منِ نوجوان، از عطاران، زمان اجرایشــان را 
پرســیدم. گفت پس فردا. پاسخ را می دانستم و بلیتش در جیب پدرم بود ولی 
دوســت داشتم با عطاران حرف بزنم تا دســت کم موقعیتی ایجاد کرده باشم 
که به تعریف کردنش در مدرســه و افــزودن خالی بندی هایی به آن بیرزد! آن 
پرسش به توقف آقاخانی و لولایی هم رسید و به یک فوتبال کوتاه و دم دستی 
ولی خاطره انگیز بین بازیگران ســاعت خوش و ما - چند نوجوان عاشق آنها- 
منجر شــد. یخ آب شده بود و مردم جرئت سؤال پرسیدن یافته بودند. بیشترین 
پرســش ها به مهران مدیری مربوط بود؛ او الان کجاســت؟ برخلاف پرســش 
من نوجوان از رضا عطاران، ســؤال مردم درباره مهران مدیری در لحظه شکل 
نگرفته بود. شــایعات عجیب وغریبی درباره مهران مدیری به گوش می رسید؛ 
مهاجرت، دســتگیری و زندانی شدن بابت مســائل مالی و اخلاقی و... نسل ما 
-پساانقلابی ها- ناخواسته داشت ستاره داشتن و شایعه ساختن برای ستاره های 

دوران خودش را تمرین می کرد. 
بازگشت

مهران مدیری در ســال ۷۷ رخ نشــان داد؛ با برنامــه ای به همین نام؛ 
۷۷. ابتــدا آیتم های طنز را کارگردانی می کرد و مدتی بعد اجرای برنامه را 
خودش برعهده گرفت. طولی نکشــید که با شیوه اجرایش کل معیارهای 
مجریان «مقبول» تلویزیون را بر باد داد و در مدتی کوتاه صداوسیما پر شد 
از مجریانی که می کوشــیدند مثل او باشند. عصاهای قورت داده را از بدن 
خارج کنند، عامیانه ســخن بگویند و هرازگاهی به عوامل پشــت دوربین و 
تهیه کننده هــم متلکی بیندازند. ولی مهران مدیری اصل بود. خود جنس 
بود و تقلیدناپذیر. او بازگشته بود. آیتم های مریم و رامینش گرفت، «میشه 
بســه» اش ســر زبان ها افتاد و مهران مدیری در نقش مردی دردکشــیده 
از مشــکلات مالی و وابســته به معیارهای اخلاقی طبقه متوسط طنازی 
می کــرد و دل می برد. این مدل در مهران مدیــری ماند. با نقش کارمندی 
کــه در پاورچیــن و نقطه چین برعهده گرفت، آن را تکمیــل کرد و در مرد 
 هزارچهــره به اوج رســاندش. مدیــری محبوبیتــش را از تعلق به طبقه 
آســیب پذیر جامعه می گرفت. دقیقا چیزی شــبیه کاراکتر «آســیب پذیر» 
طنزهــای گل آقا. به همین دلیل در طنزهــای آیتمی اش وقتی با توقع های 
مرســوم و غیرمنطقی همســر یا افاده هــای یک بورژوا روبه رو می شــد و 
نالان بــه دوربین زل می زد، درکــش می کردیم. مشــکلات او همان هایی 
بود که موضوع طنزهای «صبح جمعه با شــما» هم می شــد ولی مدیری 

برگ های برنده بیشــتری داشت. او به شــکلی غریب می توانست فانتزی و 
فاصله گذاری را هم وارد کارش کند بی آنکه باورپذیری آن لطمه ببیند. 

نبوغ
مهران مدیری از کســانی اســت که خیلی ساده می شــود درباره شان صفت 
«نابغه» را به کار برد. دوســال پیش وقتی تصاویر برگزاری مراســم تولد او ســر 
صحنه یکی از ســریال های آیتمی اش برای شبکه خانگی منتشر شد، دو شمعی 
که عدد ۴۷ را ساخته بودند مایه تحیر من شدند. مهران مدیری تازه سال آینده ۵۰ 
ساله می شود. یعنی ســاعت خوش را در ۲۷ سالگی کارگردانی کرد و شب های 
برره را زمانی ســاخت که هنوز ۴۰ سالش نشــده بود. همه اینها یعنی با مردی 
آمیخته با طنز از نخســتین روز خلقتش روبه روییم؛ طنزی که خاص خود اوست 
و در عادی تریــن برخوردهای روزمره اش نیز خودنمایی می کند. او برای طنازی و 

طنزسازی زور نمی زند. 
توازن

بارهــا از تقابل خلاقیت و امکانات حرف زده و حرف شــنیده ایم. اینکه گزاره 
«محدودیت خلاقیت می آورد» چقدر درســت اســت، بحث دیگری اســت ولی 
در کارنامــه مهران مدیری تا پیش از ســریال «نقطه چیــن» خلاقیت واقعا جای 
محدودیت را پر می کرد. از نقطه چین بود که مدیری توانســت با جذب اسپانســر 
راه هــای جدید بــرای تأمین بودجه و کســب درآمد بیابد. اگر «جایــزه بزرگ» را 
به عنوان ســریالی زیادی معمولی در قواره انتظارهایی که از مدیری می رفت کنار 
بگذاریم، از نقطه چین تا پیش از قســمت های پایانی مرد  هزار چهره، او با ایجاد 
و حفظ توازنی معقــول بین امکانات و خلاقیت، یکــی از دوره های اوج نه فقط 
کارنامه اش که تاریخ طنز تلویزیونی ما را رقم زد. تقریبا از قســمتی که شخصیت 
مســعود شــصت چی وارد عمارت باشــکوه پدرخوانده (علیرضا خمسه) شد، 
می توان از آغاز دوران متفاوتی در کارنامه مدیری سخن گفت. آن خانه و خدم و 
حَشــمش انگار به دل مهران مدیری که حالا داشت تغییر موقعیت اقتصادی را 

در زندگی شخصی اش نیز تجربه می کرد، خوش نشست. از اینجا طنزپرداز نابغه 
و محبوب ما که به شــکلی غریب هیچ کس اعتراضی به درآمد بالایش نداشت 
و آن را حقش می دانست، دو اشــتباه استراتژیک مرتکب شد. نخست اجازه داد 
روحیه شــکل گرفته در پــی تغییر موقعیت اقتصادی اش بــه کارهایش راه یابد. 
مشــکل «قهوه تلخ» و «ویلای من» و «در حاشیه» فیلم نامه نبود. دست کم فقط 
فیلم نامه نبود. مشــکل این بود که مدیری می خواست جنسی از کمدی سازی را 
تجربه کند که ربطی به خاستگاهش نداشت. آن قصر پر از بازیگر و سیاهی لشکر 
قهوه تلخ و عمارت باشکوه ویلای من و بیمارستان درحاشیه با آن همه امکانات، 
ناخواســته کفه ترازوی خلاقیت و امکانات را به نفع دومی سنگین می کرد. حالا 
مدیری می خواســت با امکاناتش جلب توجه کند. اشتباه دوم که ریشه در اولی 
دارد، تغییر شــمایل مدیری بود. شــخصیتی که محبوبیتش را از آسیب پذیری و 
تعلق به طبقه متوســط عمدتا کارمند می گرفت، ناگهان احساس کرد اگر لباس 
فاخر بپوشد، دوبلوری حرف بزند و باکلاس بشود، به دل مردم می نشیند؛ اتفاقی 
که در عمل نیفتاد و محبوب نشــدن جراح زیبایی «در حاشیه» با دستمال گردن و 

کت و شلوار گران قیمت، آخرین نمونه اش بود. 
اعتراف

نگارنده یکی از عشــاق مهران مدیری اســت. هنوز هــم هرازگاهی کارهای 
قدیمی او را در گوشــه وکنار اینترنت می یابم و تماشــا می کنــم و هربار از میزان 
نبــوغ و خلاقیت نهفته در پس آنها شــگفت زده می شــوم. مدیری ســال آینده 
۵۰ ساله خواهد شد. یعنی هنوز راهی طولانی پیش رو دارد. یعنی هنوز می تواند 
مخاطبانش را سر کیف بیاورد. به عنوان یک طرفدار، واقعا جز نوشتن این مطلب 
کاری نمی شد کرد. سخن این نیســت که مدیری باید برگردد به آیتم های ارزان و 
با دشواری کار کند. هنوز هم اگر او شمایل محبوبش را به یاد بیاورد، بیندیشد که 
رامین ۷۷ و مســعود شصت چی مرد  هزارچهره چه داشتند و مقایسه شان کند با 
نقش هایی که در دهه ۹۰ بازی کرد و پشت پا بزند به آمارهای غریب تلویزیون که 
از مخاطبــان ۸۰ و ۹۰ درصدی اکثر برنامه هایش می گوید و «در حاشــیه» را هم 
سریالی موفق می داند، می تواند در مسیر درست تری قرار بگیرد. درخواست دوم 
این طرفدار از مدیری، بازگشــت به رسانه هاست. او سال هاست درباره کارهایش 
حاضر به توضیح نیست. سال هاست مقابل هیچ منتقد و سینمایی نویسی ننشسته 
و سال هاســت حرف هایش را رو به دوربین و براســاس ترجیح خودش می گوید. 
شاید طرح نکات این نوشته در یک مصاحبه، خیلی ساده می توانست مدیری را از 
انحراف ناخواسته اش بازدارد یا اصلا سؤال کننده با پاسخ مهران مدیری قانع شود. 
این دوری گزینی از رسانه های دست کم تخصصی که همه شان هم طرفدار مدیری 
هســتند و انتقادی اگر داشته باشند از سر دلسوزی و نگرانی و نه عصبیت مطرح 
می کنند، به شــهادت سرنوشــت هنرمندانی که راهی مشــابه مدیری برگزیدند، 

عاقبت خوشی نخواهد داشت. 
مهران مدیری هنوز گوهر طنز این دیار اســت. شــاید دیگر جزء ۲۰ شخصیت 
تأثیرگذار کشــور به انتخاب نیوزویک نباشد ولی هنوز سرشار است از طنز و ذوق. 
محض نمونه و برای اثبات طنازی تمام نشــدنی او فقط قیافه بنده را تصور کنید 
وقتی پس از چاپ گزارشم از پشت صحنه سریال «شوخی کردم»، با این جمله او 
روبه رو شدم: «خیلی لطف کردی. ایشالا گزارش عروسیت رو خودم می نویسم!»

اگر همیــن الان بخواهیم آمــاری از محبوب ترین ایرانیان مقیم کشــور در 
همــه عرصه های فرهنگی و هنری و ورزشــی و حتی سیاســی گلچین کنیم، 
به گمانم در فهرســت کمتر از انگشــتان یک دســت مان، حتما به نام مهران 
مدیری می رسیم. مهران یک پدیده است. از همان اول هم بود؛ یک سوپراستار 
به معنای واقعی کلمه گرچه اینجا همیشــه معنــای کلمات و اطلاق معانی 
لوث می شــوند، متأســفانه. محبوب، دوست داشــتنی، متفاوت و خلاق که از 
اعماق مردمی ترین طبقات اجتماعی نســل خود برکشید و به اوج رفت. هیچ 
صله ای نگرفت و دســت به زانو زد و متکی بر هوش کم مانند فردی  و پســند 
هواداران پرشمارش، بر صدر نشست. غیرقابل انکار و حذف ناشدنی... حتی اگر 
طنازی هایش، گاه باب سلیقه ات نباشند. وقتی برای فیلم سینمایی «پل چوبی» 
با وسواس دنبال شخصیت دکتر صبوحی می گشتم، به مهران رسیدم. به دلایل 
شــخصی می دانستم فقط کار اوســت. گفتند خیلی خوش اخلاق نیست و در 
سال ده ها سناریو کارگردانان بنام و پیشنهادهای پروپیمان تهیه کنندگان سینمای 
پرمخاطب را رد می کند. راســتش خیلی هم امیدی نبود، نقش کوچک بود و 
او هم ســر سریال «قهوه تلخ» بسیار پرمشــغله می نمود. درضمن تنها سابقه 
آشــنایی دوری هم که از هم داشــتیم، قابل یادآوری نبود! یادداشت تندی که 

چند ســال قبلش در ســتون هفتگی ام در روزنامه «اعتماد» نوشته بودم و 
تعریضی به ســریال پرمخاطب تلویزیونی اش به حمایت از توکا نیستانی و 
اعتراضی به نمایش و تلقی اش از روشنفکران که آن موقع به مذاقم خوش 

نیامده بود. 
وقتــی تلفنــی حرف زدیــم، بســیار فروتنانــه از آشــنایی و لطفش به 
فیلم هایم گفت و قرار گذاشــتیم و وقتی آمد، در همان نشست اول، با همه 
محدودیت های مالی تهیه کننده کنــار آمد. او یکی از باهوش ترین بازیگرانی  
اســت که تابه حال دیده ام. خیلی زود تلقی مــن از نقش را فهمید و خیلی 
زود قرارش را با نقش گذاشت. در همه دورخوانی ها منظم  و متعهد، حاضر 
بود و خیلی خوب گوش می کرد تا اظهارنظر. به وقت فیلم برداری در شمال 
کشــور به دلیل ابر و آفتاب، فیلم برداری سکانس های دکتر صبوحی بیش از 
زمان فیلم برداری طول کشید و مهران که از وسط فیلم برداری قهوه تلخ آمده 
بود و می بایســت به تهران برمی گشت، دائم به من اطمینان می داد در تمام 
عمرش این قدر راحت نبوده و آرامش نداشته... نه استرسی به ما وارد کرد و 

نه زمان قرارداد را به رخ ما کشید. 
بیشتر شــب ها در پیاده روی های طولانی یا ســر بازی بیلیارد، از علقه های 

مشــترک مان حرف می زدیم؛ از شعر و موسیقی کلاسیک. قرابت های دوری به 
هم داشتیم، اما در دو عرصه متفاوت حرکت کرده بودیم. دوستان بسیار نزدیکی 
دارم کــه معتقدند من هم باید یک روز یک فیلم طنز بســازم. مهران بر عکس 
کارهایش، بسیار تنها، تلخ و جدی  است... اما می تواند با صدای بلند و بی محابا 
بخندد. بعدها که به دلیل این نزدیکی مقطعی به هم، کارهایش را دنبال کردم، 
دریافتــم در مضمون و بــازی، طنزی میان و نظیر عزیز نســین و پرویز صیاد را 
دنبال می کند که گه گاه فرازونشیب هایی دارد، اما آن را منحصربه فرد و مال خود 
کرده... و از همه مهم تر آن اســت که مردم بسیار دوستش دارند و می پسندند 
و هــر تقلید بدون خلاقیتی از او، رســوا و لوس، رخت چرکــش آویز عمومی 
سری دوزی های تلویزیون است و فقط عابربانک بازیگران و برنامه سازان جلف 
و کم استعدادی که یکی پشت دیگری می آیند، اما بی اثر، بی هنر و بی فایده اند. 

مهران دوســت دارد فیلم جدی بسازد. دوست دارد خلوت تنهایی و تلخی  
نگاهــش را عریان کند، اما روزگار برای او سرنوشــتی دیگر رقم زده. مردم او را 
جور دیگری خواستند و پسندیدند و به صدر نشاندند. اکنون او آقای کمدی ایران 
اســت و خود این هم از طنازی های سرنوشت است... و یونانی ها معتقد بودند 

سرنوشت از زئوس هم بزرگ تر است! 

مردى که مى خنداند

سعید آقاخانى

50 سالگى
پوریا ذوالفقارى 
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